
در  چون تویى اى پدر بر هر کارى قا

زبانم از حمدت ناتوان و قاصر

ب مرا قدرت بده اى عیسى مصلو

ب تا شریران کنم در نام تو مغلو

تویى ملجاى من تویى ماواى من 

تویى امروز من تویى فرداى من 

ودان  تویى نور جهان تا ابد جا

ن پدرى مهربان بهر گمشدگا

د از ازل بوده اى تا ابد خواهى بو

د تنها جلال تو لایق شاهى بو

تو شاهنشاهى وقدرتت بارز است

در زمین و سما حکم تو نافذ است

آنچنان که شایسته ى اسم تو هست

زبان از بیان حمد تو عاجز است

تویى ملجاى من تویى ماواى من 

تویى امروز من تویى فرداى من 

ودان  تویى نور جهان تا ابد جا

ن پدرى مهربان بهر گمشدگا

م دست ناتوانم را بگیر از کر

ورم مى  پرستم تو را عیسى  اى سر




